
من یـک پناهنده هسـتم و در 
آغوش خـودم بغض کـرده ام و 
مثـل همـه آدم هـاى غمگین، 
مضطرب و افسـرده، بهار ندارم 
و هر چـه هسـت پاییـز برهنـه 

اسـت.
مـن یـک پناهنـده احتمـالا 
عاقـل و البته ترسـویم کـه در 

فـرار از ابتـلا به کرونـا فقط نیمه شـب ها 
بین ۱:۳۰ تـا ۲ از خانه بـه کوچه می روم 
تـا کیسـه زبالـه را در سـطل بینـدازم؛ 
درسـت در زمانـی کـه گربه هـا خوابند، 
آشـغال برها غایب انـد و تنهـا درخت هـا 
بیدارنـد و هوهـوى گاه و بیـگاه بـاد 

برگ هـا را رقصـان می کنـد.
اکنون که مـوج دوم کرونا سربرکشـیده 
اسـت تـا دوبـاره دغدغـه و تـرس پنهان 
مـرا آشـکار کند. سـتاد مبـارزه بـا کرونا 
همیـن دیروزهـا خبـرداد شـایع ترین 
بیمارى زمینـه اى در بیـن جانباختگان 
کوویـد ١٩ بیماری هـاى قلبـی، قنـد 
و فشـارخون زیـاد و البتـه در ۵۰ و ۶۰ 
سـال به بالاسـت کـه بیـش از نیمـی از 
قربانیـان را هم تشـکیل می دهـد. خوب 
همـه این هـا یعنـی مـن! ممنونـم کـه 
دانسـتم گردنم زیـر تیغ اسـت، ممنونم 
که موجـب به هم ریختگی بیشـتر رفتار 
جسـم و جانم شـدید و البته باید بیشتر 

مواظـب بازى هـاى کرونـا باشـم!
حـالا ارتبـاط فـردى و حضـورى مـن 
چیـزى مانـده بـه صفـر و مناسـبات 
جمعی ام خـود صفـر اسـت. می دانم که 
می دانیـد افسـردگی، هرگونـه خلاقیت 
و تولیـد را عقیـم و زیبایـی را چـروک 
می کنـد، حتی اگـر زیبـا بـودن کیفتی 
ذاتی باشـد، پـس دریغ که دیگـر نه تنها 
مبتکـر نیسـتم کـه حواسـم بـه شـدت 
پراکنده اسـت، پس دریغ از آن ۲ چشـم 
درخشـان دوسـت که اکنـون پژمرده تر 
از جنگل هاى دل سـوخته زاگرس است.

حـالا شـما خانم هـا و آقایـان مهربان تر 
از گل ارغـوان بفرماییـد آیـا حـق با من 
اسـت وقتی بیش از ۱۰ هزار نفر کشـته 
کرونـا و ۲۰۰ هزار نفر مبتلا و دسـت کم 
۲ میلیون نفر به لشـکر بیکاران پیشـین 
اضافـه شـده اند، مـن در خودتبعیـدى 
اجبـارى در خانـه باشـم؟  درمانده تـر از 
کوله بـرى کـه همهمـه کوهسـتان بـه 
او خبـر از بهمنـی ویرانگـر می دهـد و 
مـادرش را می خوانـد و او سراسـیمه 
می آیـد پسـرش را جاکـن کنـد امـا 

خـودش زیـر بـرف می مانـد.
تکـه اى از حـال مـن، احوالـم را دلدارى 

می دهـد و دسـتی بـه سـر و 
روى نگرانی هایـم می کشـد 
و می گویـد تـا هسـتید بایـد 
زندگی کنید چون قرار نیسـت 
مـرده متحـرک باشـید. دنیاى 
دیگـرى بـراى خـود بسـازید. 
حـق بـا اوسـت بـراى زندگـی 
کـردن در هـر شـرایطی بایـد 
انگیـزه، سـپس برنامـه و هـدف مـدون 
و مشـخص داشـت. همـان کارى کـه 
مسـئولان در رده هـاى مختلـف بایـد 
انجـام دهنـد تـا زندگـی مـا مردمـان 
معصوم و مظلـوم زنـده و پویا و بسـامان 
باشـد. حـق بـا اوسـت نبایـد خـودم را 
بـه دسـت بـاد بسـپارم. نبایـد خـودم 
را در تـرس و لرزهـاى واهـی گـم کنـم 
بایـد واقع بیـن باشـم، مگـر نگفته انـد 
انسـان آمیـزه اى از رنج هـا و غربت هـا 
و بازجسـتن روزگار آرامـش، عشـق و 
وصـل اسـت؟! همین طـور اسـت؛ پـس 
خدایـا مـددى! امـا بایـد تأکیـد کنـم 
نقطـه کانونـی ایـن گفتـه این اسـت که 
مناسـبات فردى و جمعی پنهـان و بارى 
به هـر جهـت پیشـین غیرکارآمد شـده 
است، بنابراین درک روزگار پس از کرونا 
و فهـم ظرفیت هـا و فرصت هـاى متنوع 
رسـانه ها، ضرورتـی اجتناب ناپذیر براى 
همـه مسـئولان در جهـت نواندیشـی ، 
خـردورزى و مدیریـت بـه روز جامعـه 
اسـت تـا زندگـی کـردن یادمـان نـرود 
تـا سـازگار بـا جهـان نویـن گام برداریم 
وگرنـه درگذشـته هاى مطـرود، مدفون 

. یم می شـو
کاش نمایندگان جدیـد مجلس بپذیرند 
که تکـرار رویه هـاى جارى و عادت شـده 
پیشـین، نشـان داده اسـت کـه بـه 
بی عدالتی می انجامد پـس لطفا تصویب 
طرح هـا و لوایـح را معطـوف بـه پاسـخ 
حداقلی بـه نیازهـاى حداکثـرى جامعه 
نکنیـد. شـناخت نیازهـاى میان مدت و 
بلندمـدت بایـد پیش نوشـت هـر طرح و 
برنامـه در جهانی باشـد کـه فناورى هاى 

نوپدیـد مرزها را برداشـته اسـت.
کاش بتوانـم پنـدار، گفتـار و رفتـار 
خـود را در دوران کرونـا عاقلانه تـر 
و منطقی تـر کنـم. از داروهایـم تقاضـا 
کنـم دُز خواصشـان را ارتقـا بخشـند تا 
راه رفتـن آسـان شـود، از آینـه خواهش 
کنـم چروک هایم را پـاک کنـد و خودم 
لبخنـدى گوشـه لبـم بگـذارم و امیدوار 
باشـم همسـایه هاى جوان با دیـدن من 
در خانـه را طورى نبندند کـه کبوترها از 

تـرس بلرزنـد.
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واقع  به گنبدسبز،  بناى مشهور 
حدود  قديم،  خاكى  خيابان  در 
400سال قدمت دارد و يكى از 
چند اثر تاريخى باقى مانده از دوره 
صفوى در مشهد است. اين بنا كه در 
زمان احداث بيرون از باره شهر بوده 
است، گرچه در نماى بيرونى خود 
كتيبه اى كه تاريخ ساخت و كاربرى 
آن را نشان دهد ندارد، اما داخلش 
1058قمرى  و  2تاريخ1036 
برجا مانده است. همچنين گرچه 
به روشنى معلوم نيست كه در اين 
بنا چه كسى دفن شده، اما ظن غالب 
اين است كه فرد مدفون «محمد 
مؤمن عارف استرآبادى» از شيوخ 
پيشواى فرقه عرفانى شيعه مذهب 
«ذهبيه» بوده است. بناى گنبدسبز 

كه نامش را از رنگ سبز 
خود  گنبد  فيروزه اى  و 
گرفته، قطعا به عنوان مقبره 
احداث شده است، چون 
داراى سرداب و مدفنى 
سنگى  لوحه  كه  است 

شبيه سنگ قبر در آن وجود داشته 
است. هرچند بخشى از اين كتيبه 
شكسته است، اما باز هم بيت مهم 
زير به صورت خوانا بر آن ملاحظه 
مى شود: «سال اتمام اين خجسته 
بنا/ بيت معمور قلب مؤمن دان» با 
حساب ابجد مصرع دوم اين بيت، 
تاريخ مدنظر برابر با سال1091 و اگر 

كلمه «دان» را به حساب 
نياوريم و تنها عبارت «بيت 
معمور قلب مؤمن» را ملاك 
محاسبه قرار دهيم، برابر 
با سال1036 مى شود كه 
به احتمال قوى همين عدد 
بيانگر سال اتمام بناى مقبره مزبور 
است. در زير عرقچين گنبد هم 
كتيبه اى است كه از جانب قبله 
زير  دورتادور  و  مى شود  شروع 
گنبد را دور مى زند و در پايان آن 
(روبه روى در ورودى) سال1058 
به وضوح خوانده مى شود. اين كتيبه 
كه به سبب دودودم دراويش طى 

قرون گذشته ناخوانا شده بود، در 
سنوات اخير توسط مرمت كاران 
ميراث فرهنگى خراسان نمايان شده 
است و خبر از زمان تزئينات داخلى 
بنا كمى پس از احداث آن (1036) 
مى دهد كه هم زمان با دوره سلطنت 
996 تا  شاه عباس اول صفوى (
1038قمرى) بوده است. اما هويت 
فرد مدفون در گنبدسبز به درستى 
معلوم نيست، زيرا در همان قرن 
11قمرى) سه «محمد مؤمن»  )
«محمد على  يك  و  نامى  نسبتا 
مؤذن» در مشهد مى زيسته و مدفون 
شده اند كه عبارت اند از «محمد 
مؤمن استرآبادى» (عارف و صوفى 

پيشواى ذهبيه)...

گنبدسبز مشهد، بنای یتیم!

مهدی سیدی 
خراسان پژوه
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سرمقاله

 حجت الاسلام محمدرضا زائری
پژوهشگر دینی
 حجت الاسلام محمدرضا زائری

اول شما بفرماييد!

شنبه| ســر پیچ تقاطع، راننده جوان پرایدی 
که از روبه رو می آیــد، آرام توقف می کند و با 
حرکت دست و لبخند تعارف می زند که من 
جلوتر بروم. چهره ای بسیار آرام و مهربان دارد. 
دستم را به نشانه تشکر تکان می دهم و می روم. 
چه قدر مهربانــی و لطف از نگاهش ســرازیر 
می شــود. می روم و دیگر هم نمی بینمش. نه 
می شناسمش و نه جز همان لحظه او را دیده ام، 
اما آغاز هفته ام را با لبخند و مهربانی اش رقم زده 
است! کاش انسان ها می فهمیدند که گاه یک حرکت 
کوچک و ساده چه قدر می تواند اثرگذار و ارزشمند باشد!

یکشــنبه| آبدارچی مهربان  ما برای نشان دادن اوج 
توجه و لطف خود به این برادر کوچک ترش، یک چای 
لیوانی حسابی آورده و با لهجه شیرین آذرى تعارف 
مى كند. مشغول نوشيدن چاى هستم و حواسم 
به موبايل است كه نمى دانم چه طور يك باره همه 
ليوان روى لباس و بدنم سرازير مى شود! هم داغى 
چاى مرا مى سوزاند و هم رنگ و رطوبتش لباسم را 
لكه دار مى كند. دستپاچه و سراسيمه بلند مى شوم 
و با مصيبتى دور و برم را خشك مى كنم و نگرانم 
كه كسى از راه برسد و من را با اين سرووضع ببيند! 
راستى اگر قرار بود همه خرابكارى ها و افتضاحات 
ما اين طور آشكار بشود و بسوزاند و خيس كند و 

رنگ وبو داشته باشد، چه مى شد؟ 
دوشنبه| پیک رستوران که غذا آورده است، می گوید: 
«می شــه نقدی حســاب کنید؟ می خوام مساعده 
بگیرم!» یعنی گرفتاری زندگی پدر و سرپرست یک 
خانواده، مثلا ۲۰هزار یا ۳۰هزار تومان پول دســتی 
است که خواسته از صاحب کارش بگیرد و او گفته است 
نقد ندارم و حالا خواهش و تمنا می کند که من با او نقد 
حساب کنم! و یادم می افتد که همین چند دقیقه قبل 
دوستی داشت آمار دارایی یکی از مسئولان دولتی 
را می داد که در طول ۴۰سال بعد از انقلاب همیشه 
سمت های رســمی و مسئولیت ســازمانی داشته 
است، اما اکنون نمی شود حتی ثروتش را به راحتی 

محاسبه کرد!
سه شنبه| کنار خیابان می خواهم ترک موتورسیکلت 
سوار شوم که آقای محترمی جلو می آید و دستم را 
می گیرد، اشاره ای به موتور می کند و می گوید: آنچه 
درباره لباس روحانیت نوشــته بودی خواندم، این 
موتورسواری به لباس آخوندی نمی خورد! نمی دانم 

چه جوابی باید بدهم...
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یک پناهنده کمى عاقل و ترسو
۱۶فریدون صدیقى،استاد روزنامه نگاری

در ���� �������� ���� آب ����� ای ا���ن

��� و�� �� ز��ا ����� �� �� ��ا������زی 
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اتفاقاتی که در این بیست و چند 
مه  برنا پخش  ز  ا بعد  عت  سا
«عصر جدید» برای عباس رثایی 
افتاده است، شاید در تمام بیست  و چند 
سالی که از فعالیت هنری اش گذشته، 
باسابقه  بازیگر  این  باشد.  نداده  رخ 
ر  د رش  حضو تنها  که  مشهد  تر  تئا
به  هنری  و  هنگی  فر ی  ه ها ر جشنوا
۱۵سال پیش برمی گردد و خیلی اهل 
جشنواره نیست، غافل گیرانه در قاب 
تلویزیون و روی صحنه برنامه پرمخاطبی 
همچون «عصر جدید» پدیدار می شود 
و پنجمین اجرا از هفدهمین قسمت این 
برنامه را به خود اختصاص می دهد. او در 
برنامه ای که شنبه شب از شبکه۳ پخش 
شد، پای برهنه و با ۲ چهارپایه چوبی و 
یک دستگاه ضبط قدیمی، چند دقیقه از 
نمایش یک ساعته را اجرا کرد که متنش را 
جمشید خانیان، نمایشنامه نویس نامدار 

آبادانی، نوشته بود.
۱۳

۰۳

 ��� �� 
�� ��� ��د

�� ���ر در ����
 ��  ��ا�ت ��������ن
 ����� ���ی ���زی 

    تا پایان دوره مدیریت شهری به هیچ وجه 
اجازه نخواهیم داد این منطقه به کمربند جنوبی 

تبدیل شود.

   چه کسی فکر می کرد شهرداری بیاید
 و کمربند جنوبی را به تفرجگاه و محیطی برای 

استفاده عموم تبدیل کند؟

    در حال حاضر پارکی آماده به وسعت ۳۰هکتار 
در پادگان ارتش قرار دارد که می تواند در آینده به 

ارتفاعات جنوبی شهر متصل شود.
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۳۶ صفحه؛۱۶صفــــحه+۴صــــفحــــه   شــهربانو
۱۶ صفحــــــــــه   شهــــرآرا  محلــــه  +
شــــــمــــــاره ۳۱۳۲  | ۱۰۰۰ تـــومـــــان

۲۰شنــبه ۲
۰ ۴
۹ ۹

روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

حدیث روز

بر  ستایش  از  پیش  که  ھر 
خدا و صلوات بر پیغمبر (ص) 
دعا کند، چون کسی است 

که بی زه کمان کشد.

 اذان ظهر ۱۲:۳۴امام موسی کاظم(ع)

 غروب آفتاب ۱۹:۵۳     

  اذان مغرب ۲۰:۱۴   

 نیمه شب شرعی ۲۳:۴۰ 

 اذان  صبح فردا  ۳:۲۶             

  طلوع آفتاب فردا  ۵:۱۵      
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یک پناهنده کمى عاقل و ترسو

حسین بیات معتقد است شوخی  با واژه های 
فرهنگستان نشــان می دهد امروزه تعداد 
بیشتری از مردم دغدغه زبان فارسی را دارند 
و این اتفاق خوبی است. اســتادیار گروه آموزش زبان و ادبیات 
فارســی دانشــگاه خوارزمی درباره واژه هایی که اخیرا توسط 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی جایگزین شده اند و شوخی هایی 
که در فضای مجازی با آن ها می شــود گفته است که در واقع 
فرایندهای زبانی معمولا فرایندهای زمان بری است. برای همین 
به خصوص در کاری مثل کار فرهنگستان که زیرمجموعه بحث 
برنامه ریزی زبانی است، نمی توان انتظار داشت که تصمیمی 
درباره زبان بگیریم و تغییری را خواستار شویم و بلافاصله اتفاق 

بیفتد و مردم شروع به عمل کردن به پیشنهادها کنند.

پژوهشگران آمریکایی در بررسی خود، 
ماده جدیدی را بــه کار گرفته اند که 
می تواند به افزایش ایمنی بدن در برابر بیماری هایی مانند ایدز 
کمک کند. پژوهشگران ۲ مرکز پژوهشی وابسته به «دانشگاه 
اموری» (Emory University) آمریکا، برای نخستین بار 
نشان داده اند که شاید نوع جدیدی از «مواد همراه» یا «ادجوانت» 
(Adjuvant) بتواند ایمنی بلندمدت بــدن را برای مقابله با 
بیماری هایی مانند ایدز برانگیزد. پژوهشگران در این پژوهش 
پیش بالینی نشان دادند یک مولکول کوچک مصنوعی موسوم به 
«۳M-۰۵۲» که یک گیرنده خاص موسوم به «TLR ۸/۷» را 
هدف قرار می دهد، می تواند برخی از سلول های پلاسمای مغز 
استخوان را که برای دوام ایمنی مهم هستند، با موفقیت به مقابله 

تحریک کند.

چرا شوخی با واژه های 
فرهنگستان خوب است؟

ماده جدیدی که ایمنی 
در برابر ایدز  را افزایش می دهد

آیا روزانه خودرو خود را
 ضدعفونی کنیم؟

«بدن مسیح» 

فرهنگی

سلامت

پیشنهاد فیلم

پزشکی

شـبی کـه اصـلا انتظـارش را نداشـتیم، بـدون اطلاع 

ان
خو

ده 
ری

ب

قبلی، یک گردان سـرباز با هیاهوی بسـیار، آمیزه ای از 
داد و قـال افـراد و تق و تـوق تفنگ هـا، خیابـان 
«سـن خوان ددیـوس» را بسـتند و ژنـرال «ارنسـتو 
پولانیـا پویـو»، فرمانـده پلیـس نظامـی، بـا قدم های 
استوار و پر طنین، وارد دفتر ال اونیبرسال شد. یونیفرم 
فاخـر سـفید مخصـوص مراسـم تشـریفاتی را به تن 
داشـت، بـا سـاق بندهای ورنـی مشـکی و شمشـیر 
آویختـه بـا نـواری ابریشـمی و دکمه هـا و مدال هایی 
چنان براق که گویی از طـلا بودند. حتی یک ذره از شـهرتش 
در مقام افسـری خوش پـوش و جذاب کم نمـی آورد، هر چند 
می دانسـتم چـه در ایـام صلـح و چـه در ایـام جنـگ، مردی 
خشن بود و هنگامی که فرماندهی لشـکر کلمبیا را در جنگ 
کره بر عهـده گرفت، این خصلت را به بارزترین شـکل آشـکار 
سـاخت. طـی ۲ سـاعت پرتب و تابـی کـه پشـت در بسـته با 
مدیرمسـئول گفت وگو کرد، هیچ کس از جایش نجنبید. ۲۲ 
فنجان قهـوه نوشـیدند. موقـع خـروج، ژنـرال گشـاده روتر و 
بشـاش تر بـه نظـر می رسـید و خیلـی مؤدبانـه بـا همه مـان 
دسـت داد و خداحافظی کرد. لحظـه ای بی حرکـت در برابرم 

ایسـتاد، با چشـمان پلنگ مانندش 
به صورتم خیره شد و گفت:

-جناب عالـی اسـمتان سـر زبان ها 
می افتـد.

قلبـم تندتـر تپیـد، انـگار بخواهـد 
از سـینه بیـرون بپـرد، زیـرا تصـور 
می کـردم همه چیـز را دربـاره ام 
می دانـد و بـه کنایـه می خواهـد 
به مـن بفهمانـد کـه چـون اعدامم 
می کننـد، اسـمم بـر سـر زبان هـا 
هنـگام  مدیرمسـئول  می افتـد. 
بازگویـی صحبت هایـش بـا ژنـرال 
نزد ثابـالا در خلـوت، فـاش کرد که 

او از نام و نشـان کسـی کـه یادداشـت روزانـه  صفحـه آخر را 
می نوشـت کامـلا باخبـر بـود. مدیرمسـئول با حالـت خاص 
خـودش، بـه نظامـی مقتـدر و خوش لبـاس گفتـه بـود کـه 
شـخص مذکور ایـن کار را به دسـتور او انجـام مـی داد و برای 
توجیه ایـن اقـدام اضافه کـرده بـود کـه در روزنامـه هم مثل 
پـادگان، دسـتورات را بی چون و چـرا اطاعـت می کننـد. بـه 
هر صـورت ژنـرال بـه مدیرمسـئول توصیه کـرده بـود که در 
افشـاگری هایمان جانـب اعتـدال را نگـه داریـم، مبـادا یکی 
از هـواداران متعصـب و کوته فکـر دولـت  خودسـرانه تصمیم 
بگیرد به نحوی خشـونت بار و بدوی حقمان را کف دسـتمان 
بگـذارد. مدیرمسـئول و همـه اعضـای تحریریـه به خوبـی 
متوجه منظـور ژنـرال شـدیم و حتی بـه مطالبی که بـر زبان 
نیاورده بود پی بردیم و حسـاب کار دسـتمان آمد. آنچه بیش 
از همـه مایـه تعجب مدیرمسـئول شـد این بـود کـه نظامیِ 
بانفـوذ ادعـا می کـرد از جزئیـات فعالیت های داخلی نشـریه 
باخبر اسـت و از همـه اقدامـات و تصمیماتمـان اطـلاع دارد 
که گویـی مدام کنارمان باشـد. همگـی، بـدون ذره ای تردید، 
یقین داشـتیم خبرچین کسـی جز مأمـور ممیزی نبـود، هر 
چنـد او به خـاک مـادر و ارواح آبـا و اجدادش قسـم می خورد 
کـه بـرای کسـی جاسوسـی نمی کـرد. تنهـا 
چیزی کـه ژنـرال در دیـدارش با ما نخواسـت 
به آن اشـاره کنـد، پرسـش روزانه مـان بود که 
لجوجانـه تکـرارش می کردیم. مدیرمسـئول 
که بـه درایت و دوراندیشـی شـهرت داشـت، 
نصیحتمـان کرد آنچـه را شـنیده بودیـم باور 
کنیم و جـدی بگیریـم، چون هیـچ بعید نبود 
واقعیـت بـه مراتـب بدتـر و هولناک تر باشـد.

کتاب «زنده ام که روایت کنم» نوشته گابریل 
گارسیامارکز /  نشر: نی 
ترجمه: کاوه میرعباسی
قیمت: ۶۴۵۰۰ تومان

واقعیت هولناک
ویروس کووید ۱۹ می تواند به مدت چند 
ساعت روی برخی ســطوح فعال بماند و 
موجب افزایش انتقال بیماری شود. با توجه 
به اینکه اتومبیل برای رفتن به سر کار یا 
خرید مایحتاج زندگی مورد استفاده قرار می گیرد، آیا لازم است 
روزانه ضدعفونی شود؟ محققان مؤسسه ملی تحقیقات سلامت 
و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به این پرسش 
پاسخ داده اند. این پژوهشگران می گویند که در صورت استفاده 
شخصی از خودرو و اطمینان از سوار نشدن فرد مبتلا به کووید 
۱۹ و رعایت بهداشت فردی توســط سرنشینان، ضدعفونی 
کردن روزانه خودرو ضروری نیســت. در صــورت اطمینان 
نداشتن از سوار شدن افراد آلوده لازم است پس از هر سوار و 

پیاده شدن، سطوح در تماس ضدعفونی شوند.

مصرف برق  ۶ استان و  ۲ کلان شهر  
وارد محدوده قرمز شد
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آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ شمسی

عکس: مهـــدیه غفـــــوریان | فـوتوشهر

عکس روز

عماد پورشهریاری
روزنامه نگار

قاهـره، پایتخت مصر، 
کلان شـهر  سـومین 
بـزرگ آفریقـا قـرار 
اسـت در آینده نزدیک 
رؤیاهـای  از  یکـی 
شهرسـازی را بـه واقعیت تبدیـل کند. 
شـهر جدیـدی، جایی کمـی دورتـر از 
پایتخـت و در بیابـان در حـال سـاخت 
اسـت و اگر کرونا اجـازه دهـد، به زودی 
حدود ۷ میلیون مصـری خانه و زندگی 
خود را جمـع می کننـد و در این شـهر 
فـوق مـدرن سـکونت خواهنـد کـرد.

کلان شـهر بـودن متـرادف اسـت بـا 
دسـت وپنجه نـرم کـردن بـا مشـکلات 
شـهری. معضلاتـی ماننـد ترافیـک 
قفل شـده، آلودگـی افسارگسـیخته و 
البتـه ایجـاد زاغه هـا و حاشیه نشـینی. 
همیشـه  قدیمـی  شـهرهای  رشـد 
هم پای گسـترش آن ها نیسـت. توسعه 
زیرسـاخت ها و اصلاح بافت فرسوده هم 
چندان آسـان نیست و رشـد جمعیت و 
مهاجرت بـه ایـن شـهرها چنان اسـت 
کـه راهی جـز جابه جایـی شـهرها باقی 
نمی گـذارد. پـس یکـی از راهکارهـا 

سـاخت یـک شـهر جدیـد اسـت.

شـهر جدیـد قاهـره کـه ممفیـس 
جدیـد یـا پایتخـت جدیـد اداری هم 
گفتـه می شـود در سـال ۲۰۱۵ و 
در ۴۵ کیلومتـری غـرب قاهـره، بـه 
مسـاحت ۷۰۰ کیلومترمربع (چیزی 
حـدود ۲ برابـر مسـاحت مشـهد) در 
حال سـاخت اسـت. طبق برنامـه قرار 
اسـت وزارتخانه و ادارات دولتی، همه 
سـفارت خانه های خارجـی و سـایر 
امـور اداری و مالـی پایتخـت بـه این 

شـهر منتقـل شـود.
این شـهر کـه در بیابان هـای بی حاصل 
بنـا شـده اسـت، ۲۱ منطقه مسـکونی 
و برج هایـی هم تـراز سـاختمان های 
لنـدن خواهـد  پاریـس و  مشـهور 
داشـت. ایـن شـهر یکـی از بزرگ ترین 
پارک هـای جهـان را در خـود جـای 
می دهـد و ۲۰۰۰ مؤسسـه آموزشـی، 
 ۶۶۳ مصنوعـی،  دریاچـه  یـک 
بیمارسـتان و درمانگاه، ۱۲۵۰ مسـجد 
و کلیسـا و یک شـهربازی به وسـعت ۴ 
برابـر دیزنی لنـدِ کالیفرنیـا در اختیـار 
شـهروندان قـرار می گیـرد. انـرژی 
ایـن شـهرِ هوشـمند را یـک مزرعـه 
انـرژی خورشـیدی بـه مسـاحت ۹۰ 

کیلومترمربـع تأمیـن خواهـد کـرد و 
یکـی از مدرن تریـن فرودگاه هـای دنیا 

در ایـن شـهر احـداث خواهـد شـد.
شـهری  چنیـن  سـاخت  امـا 
خواهـد  هنگفتـی  هزینه هـای 
داشـت. مصـر بـرای پوشـش ایـن 
هزینه هـا ۲ راهـکار اصلـی در نظـر 
پیش فـروش  اول  اسـت.  گرفتـه 
زمین هـا و سـاختمان ها. ایـن برنامـه 
البته موفـق بـوده اسـت و بخش های 
زیـادی از بیابان به عنوان شـهر جدید 
پیش بینـی  و  شـده  پیش فـروش 
می شـود اسـتقبال از خریـد ملک در 
ایـن شـهر همچنـان ادامـه داشـته 
باشـد. راه حـل دوم بـرای جبـران 
هزینه ها، دریافـت وام از چین اسـت. 
از همـان ابتـدای شـروع پـروژه در 
سـال ۲۰۱۵، شـرکت ها و بانک هـای 
چینـی سـرمایه گذاری گسـترده ای 
در این شـهر کرده انـد. از سـوی دیگر 
بسـیاری از ملاقات های دیپلماتیک و 
سـفرهای مقامـات بـه مصر بـا بازدید 
از ایـن کلان پـروژه همراه می شـود تا 
از طریـق دیپلماسـی، جهـان بـا ایـن 

پـروژه جاه طلبانـه آشـنا شـود.

مصری هـا در کنار تأمیـن مالـی پروژه 
بایـد بـه مشـکلات دیگـری هـم فکـر 
کننـد. چنیـن شـهری هـر انـدازه هم 
هوشـمندانه طراحـی شـود روزانـه به 
۶۵۰ هـزار مترمکعب آب نیـاز دارد که 
در مصرِ بیابانی تأمینش چندان آسـان 
نخواهد بود. عـلاوه بر این، سـاخت این 
شـهر نیازمند دانش، تخصص و مهارت 
نیـروی کار حرفـه ای اسـت. بـه این ها 
باید شـیوع کرونـا را هم اضافـه کرد که 
تـا کنـون خیلـی از برنامه هـا را یکی دو 
سـالی عقـب انداختـه اسـت. از سـوی 
دیگر اگـر قـرار باشـد ۷ میلیون نفـر از 
طبقه متوسـط و بالاتـر به شـهر مدرن 
مهاجـرت کنند، چـه چیـزی در قاهره 

فرسـوده و فقیر باقـی خواهـد ماند؟
سـاخت شـهری جدیـد از صفـر، اقدام 
جدیـدی نیسـت. شـهرهای جدیـد 
نسـل اول و دوم در ایـران مانند گلبهار 
و بینالـود در شـمال و جنوب مشـهد از 
ایـن دسـت هسـتند. امـا سـاخت یک 
کلان شـهرِ هوشـمند و مـدرن موضوع 
دیگری اسـت. باید منتظر مانـد و دید، 
پایتخـت اداری مالی جدیـد مصر، یک 
شـهر مدرن به جهان اضافـه می کند یا 
مانند بسـیاری از پروژه های کشورهای 
در حـال  توسـعه، صرفا تلاشـی اسـت 

بی سـرانجام.

جاه طلبانه ترین پروژه شهری جهان
مترو پلیس

کلمــه «باغشــاه» در ذهــن اهــل رســانه بــا قتــل ۳ روزنامه نــگار مشــروطه خواه میــرزا 
جهانگیرخــان صوراســرافیل، ملک المتکلمیــن و ســلطان العلمــای خراســانی متــرادف 
ــر ۱۲۸۷  ــوم تی ــی دوم و س ــک روز، یعن ــه ی ــه فاصل ــه ب ــگاری ک ــت. ۳ روزنامه ن اس
شمســی، به دســتور محمدعلــی شــاه قاجــار در باغشــاه به قتــل رســیدند امــا در طول 
تاریــخ سرنوشــتی متفــاوت پیــدا کردنــد. میرزاجهانگیرخــان و ملک المتکلمیــن کــه 
ســوم تیــر اعــدام شــدند نمــاد آزادی خواهــی اهــل قلــم شــدند امــا ســلطان العلمای 
ــل رســید  ــه قت ــر شــکنجه ب ــر زی ــه روح القــدس کــه دوم تی ــر روزنام خراســانی، مدی

اکنــون نــه قبــری دارد و نــه نــام و نشــانی.

اعدام سلطان العلمای خراسانی، مدیر روزنامه روح القدس
تاریخ نگار
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چهارشنبه| هنرمندی از دوستان 
قدیـم تلفـن زده اسـت بـرای 
احوال پرسـی. از اوضـاع روزگار 
درد دل می کنـد و می گویـد: 
شـما آخریـن حلقـه ارتباطی ما 
بـا روحانیـت هسـتید! بـا خـود 
می گویم چه بد روزگاری اسـت 
که من بخواهم باعث دلخوشـی 
کسـی باشـم و به یـاد شـعری می افتـم 
کـه گاه گاه در تنهایـی خـود زمزمـه 
می کنـم؛ «شـرمنده نـزد اهـل دل از 
بی کمالـی ام/ ای وای مـن کـه سـاغر از 

بـاده خالـی ام!»
پنجشـنبه| کنـار دکـه فـروش مطبوعات 
مشـغول تماشـای روزنامه هـا هسـتم که 
یکهـو می بینم دخترکـی جلویم ایسـتاده 
و بـه مـن خیـره شـده اسـت؛ سـلام عمو! 
جـواب می دهم، روسـری رنگـی کوچکی 
بر سـر دارد و لباس صورتی رنگی پوشـیده 
اسـت. از چشـم هایش هـوش می بـارد و 
دندان هایـش خـراب اسـت. می پرسـد: 
شـما مسـجد داری؟ سـرم را به علامـت 
جـواب منفـی تـکان می دهـم. عبایـم را 
می گیـرد و می گویـد: آخه لباس مسـجد 
پوشـیده ای! می خندم؛ باشـه، ولی مسجد 
نـدارم! می گویـد: «یعنـی تـوی خیابـان 
اذان می گـی؟» نمی دانـم چـه جوابـی 
بدهـم. یـک فـال می خـرم و می پرسـم: 
چنـد؟ می گویـد: «هـر چـی بـدی!» یک 
اسـکناس دوهـزار تومانـی می دهـم، 
کمـی فکـر می کنـد و بعـد ۵۰۰تومـان 
برمی گردانـد، می گویـد: «ایـن زیـاده!» 
بعـد خداحافظـی می کنـد و می گویـد: 

«عمـو، بـازم بیا!»
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اول شما بفرماييد!

علیرضا پاکدل

محسن حســام مظاهری در کانال خود در فضای مجازی 
درامی لهستانی-فرانســوی بــا ایده ای یــادآور فیلم  «ما 
فرشــته نیســتیم» (۱۹۸۹ ـ نیل جردن) و نمونه  ایرانی  
«مارمولک» (۱۳۸۳ ـ کمال تبریــزی) را معرفی و دیدن 
آن  را به دین پژوهان، طلاب و روحانیون پیشــنهاد کرده 
اســت.  این فیلم به کارگردانی ژان کوماسا محصول سال 
۲۰۱۹ و با این پیام که دین باید در خدمت جامعه باشــد، 

ساخته شده است.

فریدون صدیقى
استاد روزنامه نگاری


